
 

 

. عزيزاني برين باورند، دريغ است اگر نوشته هاي كوتاه داستان گونه يي من در لابلاي كاغذ پاره هاي قفسه يي روزگار محو گردند

روحش . صدا ميكردمش، زياد پسنديده بود

 .بايد به روشني انديشيد

مقاومت بيشتری را نداشتند، با پذيرش فروافتادگی وپايمال 

عزيزاني برين باورند، دريغ است اگر نوشته هاي كوتاه داستان گونه يي من در لابلاي كاغذ پاره هاي قفسه يي روزگار محو گردند

صدا ميكردمش، زياد پسنديده بود“ لالارحيم”اين يكي را مهربان گرانمايه يي كه من . آرزومندم به خواندن خويش بيرزند

بايد به روشني انديشيد ست كهتاريكي هاآري در . ميگفت.شاد

 دهكده يي ويران

باد خزانی ، درخت ھای بيد و چنار را به سمت وزش خويش خم مينمود و 

تك تك برگ ھای شاخه ھا كه روزی با شكوفه ھاشان پيام آور بھار 

مقاومت بيشتری را نداشتند، با پذيرش فروافتادگی وپايمال بودند، بعد از ايستادگیِ به قدر توان خويش، زمانی كه تاب 

 .شدن ، تسليم نابودی و فنا ميگرديدند

آب پر از گل و .ی جوی كوچه كه ھمه روزه خيره تر ميشد، ديگر برگ 

نزديك يخدان آن طرف  ۀگندھای پژمرده  را با خود به يكی از خندق ھای 

كوچه ھای .شھر كه از مدت ھا بدينسو سرانجامش شده بود، سرازير ميكرد

قريه با خاموشی مرگبار و بازتاب غرش شمال كوھستانی كه 

وھمگين می نمود، با در و ديوار ھای منزل ھای گلی اش به كفترخانه يی 
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باد خزانی ، درخت ھای بيد و چنار را به سمت وزش خويش خم مينمود و 

تك تك برگ ھای شاخه ھا كه روزی با شكوفه ھاشان پيام آور بھار . ميلرزاند

بودند، بعد از ايستادگیِ به قدر توان خويش، زمانی كه تاب 

شدن ، تسليم نابودی و فنا ميگرديدند

آب پر از گل و .ی جوی كوچه كه ھمه روزه خيره تر ميشد، ديگر برگ 

ھای پژمرده  را با خود به يكی از خندق ھای 

شھر كه از مدت ھا بدينسو سرانجامش شده بود، سرازير ميكرد

قريه با خاموشی مرگبار و بازتاب غرش شمال كوھستانی كه ۀ لمبيدنيمه 

وھمگين می نمود، با در و ديوار ھای منزل ھای گلی اش به كفترخانه يی 

شباھت داشت كه پرنده ھايش شكار  تيرِصيادان 



 

 

در دا.ن  نيمه روشن  وتنگ  قريه از سالخوردگانی كه افسانه ھای رستم، 

 ،دزد را برای چندمين بار با ھم بازگو ميكردند و يا نُه ريگكَ  فَتِحج9لی و 

قطار را بازی می نمودند و از نوجوانان دور و بر مرد مسگری كه زمانی 

وز جھت صيقل ديگ ھا آنجا می آمد، خبری بعد از ھر مدتی برای چند ر

نبود، جای كوره يی گلیِ مرد مسگر، در ساباط دھكده ، با ناھمواری ھای 

دزد كه به  فَتِحپيرمردان محله ھمه از . ديگر كوچه ھمسان بنظر می رسيد

ناداران و نيازمندان كمك ميكرد، به نيكويی ياد ميكردند و عيارش می 

را در قفسی اسير ،  بر يكی از دروازه ھای شھر به نمايش گذاشته بود تا عبرتی به  فَتِحشاه وقت ميگفتند پاد. پنداشتند 

باغھای عقب حويلی ھای قريه، بار  درخت ھای انار و بھیِ . ديگران گردد

ھای زرد و سرخ نمای خويش را كه ديگر پوده مينمودند به زمين  می 

 ه كنان توسط  باد شمالِ ند و ترانه يی سوگ فصل را زمزمه بودانداخت

چشمه يی  سي9ن ز.لِ .زمخت، با شاخ و برگ و تنه يی شان می وزيدند

خيل دوشيزگانِ قريه كه ھميشه  نزديك ھای شام، سطل ھا و كوزه ھای 

خندان و بی پروا را پر آب ميكرد، محوِ گل و .ی گرديده  بود و از 

ی شده  و نگين دار صدای پای دختران و ولوله يی لباس ھای چيت گلدوز

دودكش گنبد ھای دھكده، عصرھا . آنھا ، ديگر طنينی كس ٱنجا نمی شنيد

اثری از آتشی را كه نشانی و نموداری از توشه يی در  نزديك غروب،

ھمه جا سرد و تاريك . خانه يی باشد در ٱسمان قريه به  نمايش نميگذاشت

ان با شتابی افزون پيكر سياه زم. می نمود و ھمه روزه زودتر شب می شد

روز مستولی می گرديد و وزنه اش بر كالبد  ۀخستزا، بر جسد افسرده و 

. شب ھا درازتر می شدند و تاريكتر. لحظه ھا بيشتر و زياده تر می گشت

 .خزان  طوفانی تر می گرديد و زمخت تر و باز زمستانی سرد پيش روی دھكده بود

نزوی در دوردست منزل ھای مسكونی ديگر، نرسيده به قريه يی ھمسايه بود م ۀخانپلته يی كوچك چند  تنھا چراغ ھای

ك9نِ رھگذر با ۀ ماندبجا ھنوزكه شب ھا تا دير وقت بل بل مينمود، ميگفتند ميراب قريه و باغبانِ تاكستان ھای 

 ....خانواده ھای خويش در آنجا زندگی می كنند

 :گ قريه را درھم ميشكستترانه يی گاھی سكوت خم و پيچ ھای كوچه ھای تن

 اين زمان ھم شود سپری

 كه چنين دور پا برجاست 

  شنورخورشيد و ماه شبتاب

  فرداھاست ه نورد ديارِ گَ 
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